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ثريا شم آبادى، خواهر شهيد حسن شم آبادى

مادرم آن قدر دل تنگ شد و 
قرآن خواند که حافظ شد

شهيد را هم ولايتى ها به دليل همان 
اشتراك نام، با اسم حسن قدرت ا... 
مى شناســند. خواهرش مى گويد، 
جوان ما وقت زن گرفتنش بود كه 
جنگ شروع شد. مى خواستيم برويم 
خواستگارى و چند دخترى را هم 
نشــان كرده بوديم، اما قبول نكرد. 
يك روز آمد و گفت كه مى خواهد 
برود جبهه. مــادرم گفت: «اول زن 

بگير، بعد برو.» جواب داد كه: « خواب ديدم شهيد مى شوم، پس 
اين خيال را از سرتان بيرون كنيد.» يك بار عازم شد اما توى جبهه 
دچار حساسيت پوستى شده بود و آن ها هم معافش كردند، اما 
خودش مانده بود تا بجنگد. آخرش هم كه شهيد شد. برادرم را 
از وقت اعزامش ديگر نديديم، چون هرگز برنگشت. يادم هست 
چند دست لباس و كفش براى عروسى اش دوخته بوديم و منتظر 
بوديم كه برگردد، اما وقتى نيامد، همه را فرســتاديم جبهه. آن 
زمان هركه هرچه مى داد، مى گرفتند و دست رد به سينه كسى 
نمى زدند.يادم هست، بعدها مادرم خيلى بى تاب پسرش مى شد. 
گاهى بغض مى كرد و مى گفت، دلم براى حسن تنگ شده است. 
زن هاى روستا  هم گفته بودند هروقت دل تنگ حسن شدى، 
برايش قرآن بخوان. او هم قرآن مى خواند. آن قدر دل تنگ 
شــد و قرآن خواند كه حافظ چند جزء كتاب ا... شد. 
مادرم هنوز هم دل تنگ جوانش مى شود، اما ديگر 
آن قدر پير شــده كه دم بر نمى آرد و هرچه 
هست را بين خودش و خدايش قسمت 

مى كند.

شهربانو نوروزى خراسانى، مداح و وصيت نامه خوان شهدا

وقت تشییع پیکر شھید جوان
حنا  درست می کردیم

ــت،  ــم آباد اس ــى ش ــه در نزديك ــيرخان ك ــتاى ش ــوى روس ــم ت ــهربانو خان ش
ــم،  ــم آباد بودي ــا در ش ــه م ــاعت هايى ك ــه س ــا در هم ــد، ام ــى مى كن زندگ
يــادش ميــان حــرف خيلــى از اهالــى آبــادى زنــده مى شــد. شــم آبادى ها او را 
به دليــل صــداى رســا و شــعارهاى انقلابــى اش در زمــان تشــعيع پيكــر شــهدا 
به خاطــر دارنــد. در راه بازگشــت ســرى بــه او زديــم، گيســى ســفيد كــرده امــا 

صدايــش همچنــان جــوان اســت و زنــده.
ــتا  ــان روس ــه زن ــه اى ك ــوده و در زمان ــداح ب ــانى، م ــوروزى خراس ــهربانو ن ش
ــى  ــوده اســت. از طرف ــى نداشــتند، او وصيت نامه خــوان شــهدا ب ســواد چندان
چــون قــد بلنــدى داشــته و درشــت اندام بــوده، تابــوت شــهدا را روى دوشــش 

ــهداى  ــر ش ــا پيك ــه راه ب ــد، در هم ــهيد مى آوردن ــبزوار ش ــت از س ــد: «هروق ــت. مى گوي ــته اس مى گذاش
ــهدا  ــه ش ــردم و وصيت نام ــى مى ك ــدم، مداح ــتا مى آم ــدم. روستابه روس ــراه مى ش ــا هم ــه آبادى ه هم

ــدم.» ــد مى خوان ــداى بلن ــا ص را ب
شــهربانوخانم، طبــع شــعر هــم دارد و در آن دوره علاوه بــر حفظ كــردن اشــعار انقلابــى، خــودش هــم 
ــت.  ــرده اس ــرار مى ك ــد تك ــداى بلن ــا ص ــا، آن را ب ــن لحظه ه ــه اي ــوى هم ــاخته و ت ــعارهايى مى س ش
ــد،  ــهيد مى آوردن ــى ش ــر دارد: «وقت ــوب به خاط ــهدا را او خ ــر ش ــييع پيك ــت تش ــرد در وق ــودن م نب
ــراى هميــن چنــد نفــرى  ــان خيلــى بى تابــى مى كردنــد و خودشــان را داخــل قبــر مى انداختنــد. ب زن
جمــع شــديم. وقــت تدفيــن پيكــر شــهيد، زنجيــر بــه كمرمــان مى بســتيم و جلــو قبــر مى  ايســتاديم 
ــراى  ــود و مــا حتــى فرصتــى ب ــاد ب ــا كار كفن ودفــن ســريع انجــام شــود. راســتش آن روزهــا كار زي ت
ــاد دارد  ــم به ي ــر را ه ــز ديگ ــك چي ــهربانو، ي ــتيم». ش ــم، نداش ــزادارى كني ــير ع ــك دل س ــه ي اينك
ــت  ــا درس ــرف حن ــك ظ ــوان، ي ــهداى ج ــن ش ــت تدفي ــد: «وق ــض مى كن ــش، بغ ــار گفتن ــا هرب و ب
ــه  ــا، چ ــه مادره ــتيم. چ ــهيد مى گذاش ــر ش ــالاى قب ــلا، ب ــاد كرب ــاد نودام ــه ي ــم و ب مى كردي
مادرهــا كــه بــا ايــن حســرت مردنــد و خــاك شــدند. يكى شــان را خــوب يــادم هســت. مــادر 
رضــا شــيرخانى بــود. روزى كــه پيكــر پســرش را آوردنــد، بــالاى قبــر پســر جوانــش ايــن 
شــعر را خوانــد: «اميــدم بــود دامــادت نمايــم/ بشــينى حجلــه و مــن هــم تماشــايت 
ــاى  ــرى/ عص ــود در پي ــدم ب ــرجان/ امي ــرى پس ــه مى مي ــتم ك ــم/ ندانس نماي

ــان.» ــم رضاج ــرى/ جوان مرگ ــه مى مي ــتم ك ــادرت گيرى/ندانس م

شهيد را هم ولايتى ها به دليل همان 
اشتراك نام، با اسم حسن قدرت ا... 
مى شناســند. خواهرش مى گويد، 
جوان ما وقت زن گرفتنش بود كه 
جنگ شروع شد. مى خواستيم برويم 
خواستگارى و چند دخترى را هم 

ــت،  ــم آباد اس ــى ش ــه در نزديك ــيرخان ك ــتاى ش ــوى روس ــم ت ــهربانو خان ش
ــم،  ــم آباد بودي ــا در ش ــه م ــاعت هايى ك ــه س ــا در هم ــد، ام ــى مى كن زندگ
يــادش ميــان حــرف خيلــى از اهالــى آبــادى زنــده مى شــد. شــم آبادى ها او را 
به دليــل صــداى رســا و شــعارهاى انقلابــى اش در زمــان تشــعيع پيكــر شــهدا 
به خاطــر دارنــد. در راه بازگشــت ســرى بــه او زديــم، گيســى ســفيد كــرده امــا 

اعضاى شــوراى آبادى به پيشــواز مى آيند تا 
گفتن از خاطرات جنگ را آغاز كنيم. ابتدا پيش 
از هر كلامى دعوتمان مى كنند از گلزار شهداى 
روستا كه از مزار اهالى مجزا و شبيه به عمارتى 
گنبددار ساخته شده، ديدن كنيم. گلزارى كه 
گويا در سال1369 به دست رئيس جمهور وقت، 
آقاى هاشمى رفســنجانى، افتتاح شده است. 
بناى گلزار شــهداى اين روســتا در مساحتى 
هزارمترى و حياط دار، سقف و ستون خورده 
اســت و در دارد. درى كــه وقت رســيدن ما 
قفل وزنجير بود. يكى از جمع حاضر، مى فرستد 
دنبال خديجه خانم تا بيايد و در را باز كند، اين 

يعنى كليددار اين گلزار يك زن است.
 نام خانوادگى: شم آبادى، نام: على اصغر

چند دقيقــه بعــد، خديجه خانم قدوســى 
شم آبادى با چند كليد كه بندى سبز آن ها را در 
يك حلقه هم آورده است، آرام از راه مى رسد. در 
را باز مى كند و بى هيچ پابه پاكردنى، مى رود و 
سر مزار يكى از آن 47شهيدى كه پهلوبه پهلوى 
يكديگر آرميده اند، مى نشــيند. چشمى گذرا 
روى مزارهــا مى چرخانيــم. نام خانوادگــى 
بيشتر شهدا «شــمآبادى» و نام تعداد زيادى 
از شهيدان «على اصغر» است. يكى از اعضاى 
شورا مى گويد: چون نام خانوادگى و حتى نام 
بيشتر شهدا يكسان است، ما نام خانوادگى شان 
را نمى گوييم و آنان را با اسم پدر يا جدشان از 

يكديگر تميز مى دهيم.
 زنانى كه چند داغ ديده اند

همه اهالى اين روستا قوم وخويش و وابسته اند. 
براى همين هر زنى را كه در اين روستا وجود 
دارد، مى توان هم زمان خواهر، مادر و همســر 
شهيد يا جانبازى دانســت. يعنى بيشترشان 
چند داغ ديده اند. خديجه خانم يكى از همين 
زن هاست. خودش را همســر جانباز و خواهر 
شهيد معرفى مى كند و در ادامه مى گويد كه 
دخترعمو و دخترعمه 2شهيد ديگر نيز هست.

اهالى از او به عنوان يكى از زنانى نام مى برند كه 
در طول سال هاى دفاع مقدس، پاى كار بوده و 
علاوه بر رتق وفتق امور خانه در نبود همسرش، 
صبح تا شب در حسينيه روستا حضور داشته و 

براى رزمنده ها نان مى پخته است. اين روايت را 
كه برايش مى گوييم، دهان خاطره گفتنش گرم 
مى شــود و تعريف مى كند: «جنگ كه شروع 
شد، از روستاى ما ابتدا فقط 3تن عازم شدند، 
اما 2نفر برگشتند. شهيد اول روستا «حسين 
اصغرى راد» بود. پيكرش را كه آوردند. مردها 
شيشه طاقتشــان شكســت و بلند شدند. در 
نوبت دوم 40نفر هم زمان و بعد هم يك دسته 
ديگر راهى شدند تا اينكه روستا كم كم از مرد 

خالى شد.»
 پخت 400نان در روز

شــم آبادى،  خديجــه  روزهــا  آن 
بيست وسه ســاله جوانى اســت كــه 5بچــه 
دارد. با اين همــه بيكار نمى نشــيند و همراه 
با ديگــر زنان روســتا تصميــم مى گيرد هر 
روز جگرگوشه هايشــان را بــه مادربزرگ ها 
يا بستگانشــان بســپارند و در حسينيه جمع 
شوند: «هر كسى كه نفســى داشت، مى آمد. 
از خروس خوان تا غروب آفتاب در حســينيه 
بوديم و گاهى فقط براى يك ســاعت به خانه 
مى رفتيم. اولين كارمــان جمع كردن هيزم و 
بعد هم آردكردن گندم بود. همه دوران جنگ، 
آتش تنورهاى روستاى ما خاموش نشد. روزى 
400عدد نان مى پختيــم و كاك مى كرديم، 
آن قدر كه دســت و صورتمان هم مثل دلمان 
ســوخته بود. در اين ميان اگر فراغتى حاصل 
مى شد، به درســت كردن مربا، ماست  چكيده 
يا بافتن شال و كلاه و جوراب براى رزمنده ها 
مى گذشت. هرچند روز هم يك وانت تويوتاى 
قديمى از طرف ســپاه مى آمــد و آنچه را كه 
ما زن ها، پخته، دوخته يــا اندوخته بوديم به 
جبهه مى بــرد. همه فصل هاى ســال كارمان 
همين بود. كشاورززاده بوديم، اما از هيچ چيز 
دريغ نداشــتيم. وقتى عزيزانمان را فرستاده 
بوديم، ديگر مال دنيا برايمان معنى نداشــت. 
هركسى هرچيز اضافه اى كه داشت، به جبهه 

مى بخشيد و ما هم بسته بندى مى كرديم.»
 تا عرق چين سرمان را بخشيديم

اين «هرچيز اضافه »اى كه خديجه شم آبادى 
توى مرور خاطراتش مى گويد، صرفا كلماتى 

براى كامل كردن يك جمله نيست. قطعا بچه، 
برادر، پدر و شوهر هم نيست. دست تاول زده از 
پخت نان و دل منتظر و چشم سرگردان مانده 
توى جاده هاى جوين تا ســبزوار هم نيست، 
خيلى زنانه تر است. آن قدر زنانه كه مى شود آن 
را «زر و زيور» يا حتى «عرق چين سر» نوشت. 
مى گويد: «شــنيده بوديم زنان توى شهرها، 
طلاى سروگردنشــان را به جبهه مى بخشند. 
ما طلايى نداشتيم، آن هم كه داشت، پيش تر 
بخشيده بود. براى همين، رســيده بوديم به 
عرق چين ســرمان. آن زمان، زنان روستايى 
عرق چين هايى سر مى گذاشتند كه با سكه هاى 
نقره قديمى زينت شده بود. هربار زنى مى آمد، 
2پول نقره از كلاه سرش برمى چيد و لابه لاى 
اهدايى ها مى فرســتاد تا كاروان وسايلى كه از 

شم آباد مى رود، خالى نباشد.»
 زمسـتان حتى يك مـرد نبـود تا بـرف بام ها 

را بيندازد
با او از مــزار بيرون مى آييــم. آفتاب نيم مرده 
خودش را تــا جان پناه ديوارها بالا كشــيده و 
مثل ســاقه پيچك به نرمه برف ها درآويخته 
است. زمستان اين ديار ســخت است، خاصه 
وقتى با هجران دســت در يــك گريبان برده 
باشــند، زخم نمك خورده اى را مى ماند كه تا 
عمر دارى از خاطر نمى رود. اين را زنان شم آباد 
خوب مى دانند و خديجه خانم بيشــتر: «آن 
روزها، هر تابستان، تعدادى از مردان براى درو و 
خرمن كوبى زمين هاى كشاورزى برمى گشتند، 
اما زمستان كه مى شد، دوباره همه مى رفتند. 
براى همين ســرما  به ما بى مردها ســخت تر 
مى گرفت. خاطرم هست در تمام روستا حتى 
يك بنُيه دار نبود كه برف ســنگين نشسته بر 
پشــت بام هاى كاهگلى را بينــدازد. خودمان 
دســت به كار مى شــديم و گاهى هم «شهيد 
خنده رو» معلم آباديمان، دانش آموزان را بسيج 
مى كرد تا برف بام خانه مادران شهيد را بروبند. 
ما اين طور روزگارى را پشت سر گذاشتيم و اين 
قصه اى كه امروز روايت مى كنيم، زخم همان  

تجربه هاست.

  فقط يك ماه از 8سال را آسوده بوده ايم
اوج روايت اين زنان اما پيــش و بيش از اينكه 
زير سقف حســينيه يا در پســتوى اضطراب 
و دل تنگــى خانه ها رقــم خورده باشــد، در 
جاده هاى خاكى منتهى به قبرســتان گذشته 
اســت. آن قدر كه خيال مى كنــى هنوز عطر 
چادرشــان مثل پرچم پيروزى در بادها تكان 
مى خــورد و لالايى مــادران پســرمرده اش، 
گوشــواره گوش آسمان اســت. صبورى چه 
تعريفى دارد؟ واقعا صبورى چه تعريفى دارد و 
كدام فرهنگ لغت مى تواند اين واژه را درست 
معنا كند، اگر بى اغراق بشــنويد كه در تقويم 
آن 8سال گذشــته بر شــم آباد، فقط يك ماه 
را مى توان پيــدا كرد كه در آن، پيكر شــهيد 
يا تن رنجــور جانبــازى را نياورده اند: «پيكر 
شــهداى همه روســتاهاى اينجا را به سبزوار 
مى آوردند. در بيشــتر روزهاى سال، ما مردى 
نداشتيم و شهيدانمان را مردهاى آبادى هاى 
ديگر از ســبزوار تا به اينجا تشييع مى كردند، 
اما به ورودى روســتا كه مى رســيدند، ديگر 
اجازه نمى داديم پيش تــر بيايند. فقط چون 
براى كفن ودفن ميت بايد برخى مسائل شرعى 
رعايت مى شــد، چند مرد همراه مى شدند تا 
شــهيدمان را غســل دهند و در قبر بگذارند، 
اما تابوت روى شــانه خودمان مى رفت. پيكر 
پدر، پسر يا شــوى هر كداممان كه مى رسيد، 
خودمان خبرش مى كرديم. خودمان ســياه 
تنش مى پوشانديم و غذاى پذيرايى از ميهمان 
بار مى گذاشــتيم. مى گفتيم: «تو خوب گريه 
كن. ميهمان ها با ما.» تا ماه ديگر و داغى ديگر، 
اين راه و اين رســم، هربار هميــن بود. بعدها 
وقتى تاريخ شــهادت يا جانبــازى مردانمان 
را سياهه برداشــتيم، ديديم فقط يك ماه در 
سال1365 است كه هيچ شهيد يا جانبازى را 
به شــم آباد نياورده اند و ما به اندازه يك ماه از 

8سال آسوده بوده ايم.»
*این روســتا و یکی از خانواده هــای آن با 
داشتن ۱۵شــهید نســبی، تاکنون چندبار با 
عنوان روستای نمونه ایثارگری در کشور معرفی 

شده اند.


